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  عليه اپورتونيسم و رويزنيسم- امريکااستورم  ُسايت پلی: منبع
  یآمادور نويد: برگردان

  ٢٠٢٢ ی فبرور١٩

  »انقلاب مداوم«دربارۀ 

  

  :فھرست

  »انقلاب مداوم «-١

  ُ تئوری بلشويکی رشد-٢

   نتيجه گيری-٣

   متحدانلۀأمس)  ٣.١

   ماھيت انقلابلۀأسم) ٣.٢

   اصولی بی) ٣.٣

از . دانند  اين تئوری چيزی میۀاد کمی دربارحال، افر با اين .است» انقلاب مداوم«،  تئوری تروتسکيسميکی از ارکان 

» انقلاب جھانی« ۀ جداگانه دربارئیھا  به استدلالً سطحی و مبتذل شايع است، که عمدتاًاين تئوری برداشتی کاملا

يک بناپارتيست، يک «که او   چون،» نتوانست انقلاب مداوم را تحمل کندستالين«که  شود، نظير اين خلاصه می

  .بود»  که در لوای سوسياليستی، در صدد احيای سرمايه داریترميدوری، بود

 پيش پا افتاده، بی نھايت مناسب ۀ، اين انديش»ھا  نيمه تروتسکيستوھا  شبه تروتسکيست«و انواع ھا   تروتسکيستبرای

ض فر صورت پيشه دھد که معنای انديشه ھای خود را، که ب ھا اجازه می طرف به آن که از يک است، برای اين

ه  انقلاب، بۀعنوان مخالفان ايده  را ب»انقلاب مداوم«ھستند، مخفی کنند و، از طرفی ديگر، مخالفان تئوری » انقلابی«

  .طورکلی، منفی نشان داده و طرد کنند
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 از ديد  انقلاب مداومدھيم که طور خلاصه توضيح  میه  ما، در اين مقاله، اين نمای مناسب را تجزيه و تحليل کرده، و ب

  .شود باری برای جنبش انقلابی دارد و به کجا منجر می گ   چيست و اين فرضيه چه عواقب مرکیتروتس

  

  »انقلاب مداوم«  - ١

زمان، در حزب جوان  در آن. گردد  برمی١٩٠۵ انقلاب اول روسيه در سال ۀ به آستانتروتسکیھای   انديشهۀريش

اشت که، اين انقلاب کدام مسير را بايد بپيمايد و کدام سوسيال دمکرات کارگری روسيه سردرگمی ھای زيادی وجود د

  .عھده بگيرنده را ب طبقات بايد رھبری آن

 اشاره ضعف پرولتاريازمان به   و ھم به سرشت دمکراتيک انقلاب آينده اشاره کردندقطارھايشان  ھا وھم منشويک

 و در   تقديم کندبورژوازیبرتری رھبری را به  را در دست بگيرد، و بنابراين، بايد نقش رھبرینمودند، که قادر نيست 

  . آن کمک نمايد بورژوا دمکراتيک آن انقلاب فقط بايد در مسير تحقق تکاليف

حالل، بر ضرورت  است، اما بااين بورژوا دمکراتيک که موافقت داشتند که انقلاب ، درحالیھا، به رھبری لنين بلشويک

  .کردند میپافشاری  کارگر ۀ رھبری طبقمبارزه جھت

 تاريخی آمده بود، ھنگامی که شرايط ۀاز قبل به صحن پرولتاريا ، زمانی اتفاق افتاد که١٩٠۵که انقلاب  برای اينچرا؟ 

دليل است  ھمينه ب. کرد  کارگر و بورژوازی  در روسيه از قبل، غليان میۀماندگی نيمه فئودالی، مبارزه بين طبق عقب

ھيچ عنوان اشتياقی به اجرای کامل ه بستگی داشت، اما ب  ماقبل سرمايه داری  دل به حذف بقايایگرچه  بورژوازیکه 

  .وظايف دمکراتيک نداشت، بنابراين، حريف تازه نفس و جديد خود را تقويت کرد

 ۀ با رھبری طبق-  کارگر، با ايجاد ديکتاتوری انقلابی دمکراتيک در اتحاد با اقشار وسيع دھقانانۀفقط طبق،  لنينۀبه گفت

شرايط را برای رشد انقلاب  بلکه  انقلاب بورژوا دمکراتيک را به پايان برساند،ًاصرفه نه  قادرست ک-کارگر

 ۀاين اصل لنينيستی، و بلشويکی رشد است که دربارطور خلاصه، ه ب. دمکراتيک به انقلاب سوسياليستی  فراھم سازد

  .ستھای مارکس و انگلس استوار ا  انقلابی بر ديدگاهۀتداوم پروس

 را در منشويکی و بلشويکیسنتی خود، تلاش  کرد که تحليل ھای »  ميانه روی«، با موضع سنتريستی تروتسکی

، »١٩٠۵«ھای اصلی آن در آثار  ويژگی.  »آشتی دھد«توسعه داده بود، ُآلکساندر پاروس  با ًمفھومی که مشترکا

 موج حوادثی که روسيه را فرا گرفت، ۀ دربارتروتسکیتنظيم شد که توسط »  نتايج و چشم اندازھا« ، »اختلافات ما«

  . منتشر شد

  

 لئون تروتسکی

ه بکه لنين ويژه ه کنيم، ب  نمیرا به تفصيل بررسی» تاريخی«جھت صرف وقت و انرژی، ما ھريک از اين جزوه ھای  

 اين دو خط ۀدربار« خود ۀرا در مقال» انقلاب مداوم« پرداخته و ماھيت تئوری تروتسکیطور خلاصه به نتايج 

 .روشنی و مختصر شرح داده استب» انقلاب
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 قاطع برای به ئی انقلابی پرولتارياۀھا جھت يک مبارز ھا يعنی فراخوان آن ، تئوری اصلی آنھا بلشويک ز اتروتسکی«

  نقش دھقانان"انکار"،  ھا منشويکز که ا را قرض گرفته است، درحالیدست گرفتن قدرت سياسی توسط پرولتاريا ه ب

 شکل داده اند؛  نقش بالقوه انقلابی تغييرکند که دھقانان به اقشار  تقسيم شده اند،  ادعا می تروتسکی .اقتباس کرده است را

ما در عصر  «:گويد می  تروتسکیست؛  غيرممکن"ملی" ليل رفته است؛ در روسيه يک انقلاب تر تح تر و بيش ھا بيش آن

دھد ، بلکه پرولتاريا را در  امپرياليسم ملت بورژازی را در مقابل رژيم قديمی قرار نمی«، و »کنيم امپرياليسم زندگی می

  ».دھد برابر ملت بورژوازی قرار می

  اين به چه معناست؟

 دمکراتيک  درون چارچوب انقلاب آينده -که بر التزام انجام دگرگونی ھای بورژوا ، درحالیُاروس پ وتروتسکی

. ھا بود، خودداری کردند که قادر به انجام اين دگرگونی موافقت داشتند، اما از ديدن آن در بورژوازی، طبقه ای

 علاقه ای به انجام اين تکاليف در مبارزه ای دليل که بورژوازی  به اين،  نه مدعی شدلنينطوری که  حال، ھمان بااين

  .ھا بورژوازی بسيار ضعيف بود نظر آنه جھت  که ب  بدينً صرفابلکهشديد با پرولتاريا نداشت، 

کارھای  انجام ۀ و با وظيف  را با چشم انداز ديکتاتوری در آينده*تاز ژاکوبن شد که اگر ما حزب پيش خيلی خوب می... «

کار توانيم، و  اما ما نمی. داديم  سياسی را بر پرولتاريا نجات میًال حاضر داشتيم، رھبری صرفا را در حکثيف انقلاب

نقلابيون که ما ا انجام دھيم، برای اين را)  کار کثيف ( آنھر طريقی انجام داده شود و ما  مجبوريم خودمانه  بايد بکثيف

 ۀدھی قيام به وظيف، سازمانجام اين کار کثيف انقلابینا. معنای انحصار کردن آن استه ھستيم، بنابراين، اين بصادقی 

  ).  ١٩٠۵ سياسی دوم، سال ۀلئون تروتسکی، نام(» .شود اصلی سياسی ما تبديل می

 ھا منشويک به ً)منطقا( بايد جود نداشت، وی، اگر برخی شرايط عجيب و غريب در روسيه وتروتسکی ۀبنابراين، به گفت

ً دقيقا(ُگونه  که رخ داد، پرولتاريا مجبورشده  ، ھمان اما.شد ھا جھت انقلابی کردن بورژوازی، ملحق می با اميدھای آن

 دمکراتيک، انتقال ۀ و با انجام يک برنام نقش رھبری انقلاب را تقبل کند، قدرت سياسی را قبضه کند )مجبور شده

  .قيم به يک انقلاب سوسياليستی را شروع کندمست

ه نھاد کرد، که ب را پيش» بدون تزار، اما يک دولت کارگری«که وی شعار  ، وقتی از ھمين فرضيه حرکت نمودُپاروس

  .تبديل گشت تروتسکيستی نوعی از طرح انقلابی کلاسيک به ،»انقلاب مداوم« نوعی سمبل تئوری

با . گويد ُعلاوه، در کل چيزی نمیه رسد، ب نظر نمیه  مدرن خيلی واضح بۀواننددر نگاه اول، اين شعار برای خ

گر مسير اصلی برای يک ديکتاتوری است که نمايان ئی، اين شعار سنگ بنا»انقلاب مداوم« تئوری ۀدر زمينوجود،  اين

  . دمکراتيک ھستندۀاست که در حال حاضر در مرحل نامحدود از کارگرانی

 دمکراتيک به -تر انقلاب بورژوا  بيشۀ، کليد توسعتروتسکی ۀگفته است که، ب) »ولت کارگرید«(اين ديکتاتوری 

 ۀدھد و بعد به اجرای برنام  دمکراتيک را انجام میۀ برنامءابتدا» دولت کارگری«: انقلاب سوسياليستی است

  .اين آسان و سر راست است. دھی مجدد سوسياليستی می پردازدسازمان

 -مراحل انقلاب بورژواتروتسکی  اين نيست که فقطله أ مسله چيست؟أجا بپرسيد که مس ست شما در اين بنابراين، ممکن

 حداکثر، ۀ به  برنام»دولت کارگری« حداقل ۀ برنامتغيير جھت ، بلکهکند دمکراتيک و سوسياليستی را باھم قاطی می

  .سازد اصل رشد را به طرحی مکانيکی تبديل می

  

--------------  

  . انقلابی اشاره دارد-مورد به حزب بورژوا در اين» حزب ژاکوبين«اين *
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در چارچوب ) »دولت کارگری« (درواقع خواھان ايجاد يک ديکتاتوری سوسياليستی تروتسکی  کهاين نيست فقط لهأمس

، تروتسکیکه  ست نيز اينله أمس. طريق از روی مراحل انقلاب می پرد  دمکراتيک است، و بدين–يک کودتای بورژوا 

برای  چرا؟. کند نان را رد می خود، اصل ديکتاتوری انقلابی دمکراتيک کارگران و دھقاۀعنوان بخشی از برنامه ب

  .کند  سرشت انقلابی دھقانان را انکار میتروتسکیکه  اين

توانند ابزار دست  می که فقط فايده، مجموعه ای از صفرھا ھستند شکل، بی ، دھقانان توده ای بی تروتسکیبرای

  : بورژوازی يا پرولتاريا باشند

تمام  تجارب . ست را بگيرند؟ اين غيرممکن اريا را کنار بزنند و جايش ولی آيا امکان وجود ندارد که دھقانان، پرولت«

توانند نقش سياسی مستقلی   نمیًدھد که دھقانان مطلقا  تاريخی نشان میۀتجرب. تاريخی در مخالفت با اين فرضيه است

 ).١٩٠۶، سال »نتايج و چشم اندازھا«تروتسکی، (». کنندءايفا

 ۀُ سلطۀ از ايدتروتسکیست تعبير   اين–از پرولتاريا ) دھقانان(مرز اين توده اطاعت بی چون و چرا و بی حد و 

طورعمده يک نيروی ارتجاعی، و ضدانقلابی است که با آن ھيچ ائتلافی، ھيچ ه  دھقان بۀکه تود برای اين. پرولتاريا

 –صورت  در غيراين. اشدتواند وجود داشته ب  انقلاب نمیۀديکتاتوری دمکراتيک مشترکی در ھيچ مرحله ای از توسع

 يعنی تضعيف انرژی انقلابی پرولتاريا، مجبور کردن پرولتاريا به ترک اھداف انقلابی خود، –گونه که لنين گفت  ھمان

  : آن در مسير فتح سوسياليسم» خود محدود سازی«و 

و مرز است، کنم که در آن ديکتاتوری کارگران بی حد  ست اعتراض شود که من به وضعيتی فکر می ممکن«

خيلی . زنيم، ديکتاتوری ائتلافی بين پرولتاريا و دھقانان است که ما درباره اش حرف می که درواقع چيزی درحالی

رغم بھترين مقاصد نظريه   ديده ايم که چگونه پرولتاريا، علیًاخيرا. خوب، اجازه بدھيد که اين مخالفت را درنظر بگيريم

  .را به يک ديکتاتوری دمکراتيک محصور نمايد ی منطقی را انکار کند که بايد آنپردازانش، بايد در عمل، آن خط مرز

آشکار ضدسوسياليستی در قالب » حفاظ«کند که خودمحدوديتی سياسی پرولتاريا بايد با يک  نھاد میپيش لنين حالا

دھقانی، که قدرت را با اگر اين بدين معنا باشد که حزب . کار ديکتاتور تکميل گردد دست يا ھم عنوان ھمه موژيک ب

 و با   دولتی حمايت شوندۀحساب ھزينه کارھا و اعتصاب کنندگان ب ھا شريک است، اجازه ندھد که بی سوسيال دمکرات

ھای دولتی که توسط سرمايه داران بسته شده اند مخالفت کند، پس، اين بدين معناست که در  گشودن کارخانه ھا و شرکت

اين .  از انجام وظايف خود، پرولتاريا با دولت انقلابی وارد درگيری خواھد شد ھا قبل ت  مداولين روز ائتلاف نيز، يعنی

. تواند يا به سرکوب کارگران توسط حزب دھقانی پايان يابد، يا به حذف حزب از قدرت منتھی گردد درگيری می

  .  ردارتباط زيادی ندا» دمکراتيک«با يک ائتلاف ديکتاتوری حل ھای کدام از راه  ھيچ

ه را ب ھا آن بينند، بعدا آن  پيروزی انقلاب میۀ طبقاتی پرولتاريا را فقط تا لحظۀ مبارزھا بلشويکست که  گره کار در اين

عنوان ه اين بار ب - شود می بينند، که دوباره در فرم خالص خود ظاھر می» دمکراتيک«طور موقت حل شده در ائتلاف 

، از پندار ھا منشويککه  درحالی.  فقط پس از برقراری قطعی يک سيستم جمھوری- مستقيم جھت سوسياليسمۀيک مبارز

رسند که پرولتاريا بايد تمام  کنند و به اين ايده می ، شروع می» استئیانقلاب ما يک انقلاب بورژوا«انتزاعی که 

ی ليبران وفق دھد و اطمينان حاصل کند که قدرت دولتی به آن بورژوازی منتقل ھای خود را با رفتار بورژواز تاکتيک

 و -کنند  شروع می» ديکتاتوری دمکراتيک، نه ديکتااتوری سوسياليستی «-  از پندار انتزاعی مشابھی ھا بلشويک. شود

دمکراتيک را بر خود تحميل  –ھای بورژوا  رسند که قدرت دولتی را در دست دارد و محدوديت  میئی پرولتارياۀبه ايد

ھای ضدانقلابی  که ويژگی درحالی:  اين امر بسيار قابل توجه استۀھا در بار اين حقيقت دارد که اختلاف بين آن. کند می

 تنھا در صورت پيروزی به تھديدی جدی تبديل ًاحتمالا بلشويسم ھای  کاملا ظاھر شده است، انواع ويژگیً قبلامنشويسم
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زنند،  پرولتاريا حرف می» مستقل« سياست ۀ ھميشه دربارھا بلشويکو ھا   منشويکن حقيقت که ھردوالبته اي. شود می

کند که  ھيچ وجه اين واقعيت را عوص نمیه ب)  با دھقانانھا و بلشويک در ارتباط با بورژوازی  ليبرال ھا منشويک(

را  با ساختارھای  رند که آنند و آرزو دا طبقاتی ترسيده اۀ وقايع، از عواقب مبارزۀھردو، در مراحل مختلف توسع

  .١٩٠۵، »اختلافات ما«تروتسکی، » .زيکی خودشان محدود سازندمتاف

را به پرولتاريا تسليم  که با تمام وجود خودشان ست توانند درست انجام دھند، اين  دھقانان میۀکه اين گل بنابراين، تنھا کاری

  :کند  رھبری میئیجاه را ب کنند، که با اقدامات حماسی خود آن

وجود آمده است، ھيچ کاری برای دھقانان باقی نمی ماند که ه در چنين اوضاعی، که با انتقال قدرت به پرولتاريا ب« 

کار  خيلی مھم نيست، زيرا حتی اگر اين دھقانان اين. که  دور رژيم دمکراسی کارگران جمع شوند انجام بدھند، مگر اين

اما از . کنند   گرد رژيم بورژوازی تجمع میًچيزی نيست که معمولا تر از آن نجام دھند، بيشرا با درجه ای از آگاھی ا

برداری و  کند تا از قدرت خود جھت کلاه دھد، عجله می  که بر آرای دھقانان فرمان میئیکه ھر حزب بورژوا  ئیجا آن

، جای خودش را به حزب سرمايه داری ديگری ُکند، و بعد ھم، اگر بدترين اتفاق ممکن رخ دھد فريب دھقانان استفاده 

  .کند رفت آگاھی سياسی دھقانان وارد بازی مینظور رشد سطح فرھنگی روستا و پيشمه سپارد، تمام نيروھايش را ب می

را ارزيابی » ديکتاتوری پرولتری و دھقانانی «ۀشود که ما چگونه ايد که ما در بالا ذکر کرديم، روشن می چيزی از آن

کاری سياسی را دانيم، آيا چنين فرمی از ھم ل میرا قابل قبو  آنً اين نيست که آيا ما اصولاًموضوع واقعا. مکني می

»  حداقل در حس فوری مستقيم –کنيم که اين امر تحقق پذير نيست   فکر میًما واقعا. »خواھيم خواھيم يا نمی می«

  .»نتايج و چشم اندازھا«تروتسکی 

است،  فرديناند لاسال  ديگر،ۀ دھقانان خيلی نزديک به برخورد سوسيال دمکرات برجستنسبت به تروتسکی برخورد

 طبقات و اقشار ۀ، ھملاسال ۀدعقيه ب. گرفت عنوان تنھا نيروی انقلابی درجامعه درنظر میه که پرولتاريا را ب کسی

  .ھيچ وظيفه ای ندارد کارگر نسبت به آنھا ۀ بی نظم  ضدانقلابی ھستند، که طبقۀغيرپرولتری ھنوز ھمان تود

  

 فرديناند لاسال

 ذات بالقوه ۀ استدلال دربار.از ھمين عقيده فراتر رفته باشد ،)اسم اصلی تروتسکی(» لئو داويدويچ« کنيم که ما فکر نمی

براساس آن ايده عدم امکان ساخت سوسياليسم در يک کشور را بنا   تروتسکی است کهئی مبناًعی دھقانان، دقيقاارتجا

، ھشدار کائوتسکی» نيروھای محرک و چشم اندارھای انقلاب روسيه« در ترجمه خود از تروتسکیبنابراين، . نھاد

  :دھد می

دھد تا باعث درگيری نابھنگام با دھقانان نشود؛ اما از   انجام میکه در توانش باشد البته، پرولتاريای در قدرت ھرکاری«

تری  را با قاطيت بيش عکس، حتی آن هدھد، بلکه، ب  نمیتغييررا   که تصاحب قدرت نه فقط سرست طبقاتی آنئیجا آن

ايت نکند، در ھا جھت زندگی انسانی حم  آنۀتواند از کارگران کشاورزی در مبارز  که نمیئیجا سازد؛ از آن ظاھر می

درگيری . اما اين سرآغاز پايان خواھد بود. اجتناب ناپذيرست» مند قدرت«پايان، درگيری بين پرولتاريا و دھقانان 
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.  نه با اين واقعيت که نمايندگان پرولتاريا از نيمکت ھای وزيری به سوی اپوزسيون بروندً مطمئناچگونه پايان می يابد؟

ديگری » رفتٰ راه برون«ھيچ . شود گيری به جنگ داخلی و شکست پرولتار منجر میدر. شود شرايط خيلی جدی تر می

ست که  دليل ھمينه ب.  سياسی پرولتاريا تحت شرايط اجتماعی ما وجود نداردۀُدر درون چارچوب انقلاب ملی از سلط

جھت شکستن : دشو  سترگ مواجه میۀ خود، با موضوع مرگ و زندگی، يک وظيفۀُ سلطۀپرولتاريا، در اولين دور

 ضمنی ۀکه کودتای ملی به يک حادث حرکت درآوردن تمام منابع قدرت موقت تا اينه چارچوب ملی انقلاب روسيه، با ب

اچ تی تی : در روسيه( ».شود اين مسيری است که از کل شرايط انقلاب دنبال می. از انقلاب اروپا تبديل شود

  )س اچ تی ام الا.٢٣فصل/مداوم/تروتسکی/ اُرگ. پژوھش-ايسکرا//پی

 ): in Russianshtml.23chapter/Permanent/Trotsky/org.research-iskra://https(  

  .  خود نوشته است» ١٩٠۵«گفتار سال  در پيش) تروتسکی(ھمين نتيجه گيری را لئو داويدويچ

 با اھداف بورژوازی مرتبط ًکند که انقلاب روسيه، اگرچه مستقيما  طولانی اين انديشه را تعريف میً نسبتاۀن بيانياي«

که   خودش را حل کند، مگر آنئیتواند وظايف فوری، و بورژوا تواند از آن اھداف کوتاھی کند؛ انقلاب نمی است، نمی

 ئیتواند در چارچوب بورژوا درت را در دستان خود داشته باشد، نمیکه پرولتاريا ق  و زمانی پرولتاريا  در قدرت باشد

 ترين ئیتاز پرولتری بايد در ھمان ابتدا  جھت تضمين پيروزی خود، پيشًعکس، دقيقا هب. انقلاب محدود باقی بماند

. مال کند اعئیمراحل حکومت خود ھجوم بسيارعميقی را نه فقط  به روابط فئودالی، بلکه به روابط مالکيت بورژوا

 انقلابی خودش از آن حمايت کرده ۀ مبارزئی که در مراحل ابتدائیھای بورژوا  گروهۀکار، نه فقط با ھم درحين انجام اين

قدرت رسيده است ، وارد درگيری ه  ب-  پرولتاريا –ھا  کاری آنتوده ھای وسيع دھقانان، که با ھمچنين با  بود ، بلکه ھم

  .شود خصمانه می

ب افتاده، تضادھا بين يک دولت کارگری و اکثريت قريب به اتفاق دھقانان، فقط در سطح بين المللی، در يک کشورعق

پرولتاريای پيروزمند، بنابه ضرورت تاريخی، . تواند حل و فصل شود  يک انقلاب پرولتری جھانی میۀصدر عر

ه محدوده ھای ملی ودولتی خود را شود ک  دمکراتيک انقلاب روسيه را می شکند، و مجبورمی– تنگ بورژوا ۀمحدود

عبارت ديگر، بايد آگاھانه جھت انقلاب روسيه بکوشد تا به سرآغازی برای يک انقلاب جھانی تبديل ه ب. نيز بشکند

  ».گردد

 ۀ زراعتی، بدون حمايت طبقۀرو، پرولتاريا با يک چنين شريک بی اعتباری مانند دھقانان در پشت خود در روسي از اين

 خود را   ۀُتواند برای مدت طولانی سلط قدرت رسيده باشند، نمیه  سرمايه داری بۀدر کشورھای توسعه يافتکارگری که 

  :اعمال نمايد

عيت کار برده شود؟ ما با قاطه تواند در شرايط اقتصادی روسيه ب  کارگر تاکجا میۀاما سياست سوسياليستی طبق«

ماندگی فنی کشور  که از عقب شود تا اين رو میه نع سياسی زودتر روبکه کشور با موا  اين–چيز را بگوئيم  توانيم يک می

 ۀُتواند در قدرت باقی بماند و سلط  کارگر روسيه نمیۀبدون حمايت دولتی مستقيم پرولتری اروپا، طبق. تلو تلو بخورد

.  توان شک کرد ه نمیبار حتی برای يک لحظه ھم در اين. موقت خود را به يک ديکتاتوری سوسياليستی بادوام تبديل کند

 موقت ۀُتواند ما را قادر سازد که سلط اما از طرفی ديگر، ھيچ شکی وجود ندارد که انقلاب سوسياليستی در غرب می

  .١٩٠۶تروتسکی، نتايج و چشم اندازھا » . به يک ديکتاتوری سوسياليستی تبديل کنيمً کارگر را مستقيماۀطبق

  .يستندترين ن چشم اندازھا چه ھستند؟ روشن 

ن، مبارزه را در خاک ملی خودمان آغاز کنيم و با اطمينان کامل که ابتکار ما اما بايد بدون منتظر ماندن برای ساير«

کند، ادامه دھيم؛ و اگر چنين نشود، اين نااميدکننده خواھد بود که  انگيزه را  برای مبارزه در کشورھای ديگر فراھم می
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 ۀکه روسي برای مثال، اين–کند   تاريخی و ملاحظات تئوريک ثابت میۀردو، تجربکه ھ طوری  ھمان-فکرش را بکنيم

لمان سوسياليستی بتواند در جھان سرمايه اکه  انقلابی، قادر شود خودش را در برابر اروپای محافظه کار حفظ کند، يا آن

  .  صلحۀ تروتسکی، برنام».داری منزوی بماند

خلاف سنت معروف خود مبنی بر پريدن از اين شاخه به آن  تروتسکی  شود که،جا تأکيد اين ارزش را دارد در اين

گفتار   به قدرت پرولتاريای روسيه در پستروتسکیعدم اعتقاد . بر وفادار ماندو خود حتی پس از اکتۀشاخه، به اين ايد

  : آشکارست١٩٢٢نوشته شده در سال ، » صلحۀبرنام« وی ۀمقال

  طور پيروزمندانهه تواند ب ، به اين معنا که انقلاب پرولتری نمی» صلح تکرار شده استۀبرناماين ادعا، چندين بار در «

در يک چارچوب ملی به نتيجه برسد، شايد برای برخی از خوانندگان با تجربه پنج سال جمھوری شوروی ما رد شده 

  . »اما يک چنين نتيجه گيری بی پايه است. باشد

(...)  

و و غيره، اسنادی واضح از عدم امکان ساخت ي، امتيازات، کنفرانس ژنئیھای بورژوا لتمذاکرات تجاری با دو

 در ئیکه بورژوازی در ديگر کشورھای اروپا تا موقعی. سوسياليست منزوی درون يک چارچوب دولت ملی است

جھان سرمايه داری  با ئیھا قدرت باقی بماند، ما مجبور ھستيم، که در مبارزه عليه انزوای اقتصادی، پيگير سازش

  .باشيم

(...)  

کند که اين يا آن زخم اقتصادی  ما کمک میه ھا، دربھترين حالت، ب توان گفت که اين سازش حال، با اطمينان می در ھمان

جلو ببريم، اما رشد واقعی اقتصاد سوسياليستی در روسيه تنھا پس از پيروزی ه را بھبود بخشيم، اين يا آن گام را ب

  ».شود  ميسر میئیترين کشورھای اروپا مھمپرولتاريا در 

اين انگاره .   تروتسکيستی عدم امکان بنای سوسياليسم در يک کشور واحد را کشف کرده ايمۀرمنبع انگابنابراين، 

  : ست که اين

قع اگر از  اگر، البته، در وا-شود اعتقاد به سرشت ارتجاعی دھقانان، که بناچار با پرولتاريای انقلابی درگير می) الف

  دفاع برخيزد؛ ه اھداف انقلابی ب

  .  پرولتاريا جھت رھبری دھقانان کارگر در مسير ساخت سوسياليستیئی اعتقاد به عدم توانا)ب

ماھيت تئوری تروتسکيستی اين درواقع، .  ھستندتروتسکی» انقلاب مداوم«اساس تئوری علاوه، ھر دو اين اظھارات ه ب

  . است
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